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 اسلاووی ژیژک

 ی فرهاد علویترجمه

 

در باب اخلاقِ  یسمیناردر او : دآورمیدریف تعربه هنر را خودِ  2یزچـ آوردننظر در با  ژاک لکان

نِـت حولِ بایست همیشهبه معنای واقعیِ کلمه می هنرکه  کنداذعان می، کاویروان د ی بو یِ ه یزِ چـ مرکز

زیبایی »ه ک قدیمیِ ریلکه ادعای این دگردیسیِ آن را بعنوانباید ای که شاید گزاره ؛بیابدواقعی سامان -ناممکن

در معماری و هنرهای که این یبارهدر. لکان دکر اشقرائت 3«پوشاندهیب را میمـامر که است واپسین نقابی 

جا اینر دما کاری که  با این حالکند؛ میآید اشاراتی به کار میطور چه هیـتامر حولِ  یافتگیاین احاطهبصری 

 متضمنِها ساحتِ مرئیِ بازنماییچطور در هنرِ سینمایی بپرسیم که نیست وارسی این  برسانیمانجام به بایست می
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 اینی در همه سرآخر چون ،گیِ متصل به آن هست یا نهودبیک ناممکن مرکزی و ساختاری، ه یک تهیارجاعی ب

 نهممی که من برای انجام پیشکاری  .است گرفتهجای  4وصله طرحی از مفهومدر تئوریِ سینمایی  ملاحظات

ایی نمود رواییِ شرح سینم یز در فضایچـ مضمونِکه  ایشیوه: تحلیل است ترتر و ناگهانیلوحانهچیزی بس ساده

ن، به یزِ تروماتیک/ناممکچـشان به یک هایی که روایتآن دست فیلم صحبت ازطرح  به طور مختصریابد؛ می

 .کندپیدا میربط خیلی ت-زای علمیهای وحشتفضایی در فیلم یزِ موجوداتِچـ

تهی تمام در ابتدا  5؟هاجنگ ستارهی آغازینِ فضای درون است تا صحنه مقیمِیز چـچه اثباتی از این بهتر که این 

ان که گی ستارهسوسوی پراکنده دنیا،بدیمنِ خاموشِ ی ، ورطهیره؛ آسمان لایزالِ تبینیممی یزی است کهچآن

به ما د؛ مجازی نیستن های مختصات فضایی ودهندهی، علامتهایی انتزاعنقطهچون مادی  اشیائیدیگر بیش از این 

ترین که از پشت سرمان، از درونیشنویم میصدایی رعدآسا  دالبی، سیستم استریوی به مدد، بارهیک

نوعی  ا،آسغولی فضاییِ یک سفینه -منبع این صدابه بصری، های اُبژه بهدر ادامه باز  وآید مان میزمینهپیش

 روشنیبه  پسند. کورود می مانواقعیت-صحنه که پیروزمندانه به قابِپیوندد می -تایتانیککشتیِ  ی فضاییِنسخه

یزِ چـیِ گشود... گویی این سرزدهمی عیان ایمکرده اشاز خودِ ما که به واقعیت دفع قسمتی عنوانبه  یزچـ-اُبژه

 استلایزال دنیا  تهی بودنِبه دوزی چشم یی را که ناشی ازخلأاز  وحشت و آوردحجیم آرامش به ارمغان می

 ن یکیمهخودِ از ناشی حقیقی  اگر وحشتِ  باشد چه؟این عکس  اًدقیق یزچـ اگر تأثیر واقعیِ اما -سازدباطل می

ی ربهکشیم؟ شاید همین تجیستی را انتظار مینـکه  جایی -حجیم تیاقعیو مفرط گیِسرزده -؟باشد چه یزچـ

 : است متافیزیکی یپرسش چنین یمایهکه بنباشد  «ی امر واقع(یزی به جای هیچ چیز )لکهچـ»

 «هست؟جا آندر چیزی یکچیز چرا به جای هیچ»

ه در ی مقدس/ممنوعه( کی فضا )منطقهیز به مثابهچـم: تمرکز کنیز چـخصوصی از این ی بهخواهم به نسخهمی

 یمبه طور مستقدر آن مان امیال صراحتاً فضایی که بسته است،فرو درهمامر نمادین و واقعی  میانآن گسستِ 

مولد جا آنشهودمان  اًمستقیمای که آلیسم استعلاییِ کانت، منطقهیا به اصطلاح دقیق ایده)شوند متجسم می

 ی است(.اهالهیِ نامتن عقلی ت تنها خصیصهحالتی از چیزها که به زعم کان -شودمی

تجسم  مان راجانیاوردهبه خیالاتِ اًکه مستقیماین ساز و کاری ، 6ماشین-ی یک نهادیز به مثابهچـ از این پنداشت

لکوکس ی فرِِد ویی ممنوعهسیارهبا در سینما داستان دارد.  احترامقابل نه همیشه  البتهدراز،  یاچهبخشد، تاریخمی

با راه کرد: پدری که همرا استحاله می |Tempest The|داستانیِ توفانِ شکسپیر کایتِ حشد که  آغاز 7(1956)

ا ب ناگهاند که ننکگی میصلح و صفا زند درای هجزیر درمرد دیگری را ملاقات نکرده(  هرگزدخترش )که 
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رمان  گرفته ازتارکوفسکی بر  یآندر 8سولاریسِشوند. می پریشانیدچار فضایی  یمسافر سررسیدن دسته

ی جنسی طههای راببستبنبه یز چـاست که در آن ماشین -نهاد ی ازمضمون چنیندگردیسیِ  مستدلاًاستانیسلا لِم 

 بر فراز تروکمای نیمه ی است که به سفینهفضای یپایگاه شناسِ. سولاریس حکایت کلوین، روانخوردپیوند می

)دیوانه  ودشفرستاده می ،چیزهای عجیبی به وقوع پیوسته اً ، جایی که اخیرای تازه کشف شدهسیاره سولاریس،

 وقفهاقیانوسی است که بی مایع از با سطح سیارهیک  سولاریس .ها(کشیدتوهمات و خو تحققمندان، دانش شدنِ

آسای ولغ ن پیکرِچناای هندسی، که همکند، نه تنها ساختارهمی جعلی نشناختی هایشکل و گاه است حرکدر ت

د، انماریِ ارتباط با سیاره ناکام میبرقر یهای تلاشچه همهسازد؛ گررا برمیهای انسانی کودکان یا ساختمان

کلوین  د.خوانمان را میذهن به طریقیاست که  یپیکرغول اند که سولاریس مغرسرگرم یهین فرضمندان به ادانش

ه روی زمین زمانی ک قبلها د، کسی که سالینبرا می اشمرده سرِهم ،هاری اشتتخ رویکنار بربه محض رسیدن 

ه خلاصی از او ب یهانیست، تمام تلاش هاری. او قادر به پس راندن کرد خودش را کشته بوداش میکلوین ترک

کند(؛ یتجسم پیدا م هفرستد، روز بعد دوبارکه او را با موشکی به فضا میآند )پس از نمانشوربختی ناکام می

چیزی  ریزتر یمشخص مقیاسِهای عادی متشکل از اتم نیست؛ از مثل انسانبدن او دهد بررسیِ بافت او نشان می

 دشوتروماتیک خهای ترین فانتزینیاز درو تجسمی هاریگیرد که آخر کلوین فرامی دست .نیست مگر تهی

که قرار است را  چیزهاییآن ی همهاو ؛ در اصل هاریی حافظه بر معمای گسست عجیبِاست این دلیلی . ستا

 آلودیالخ راتتصو صرِف مگر تجسمِچیزی نیست نیست،  انسانیداند، چون چنین نمی ،بداندیک انسان واقعی 

 شبرای خودیی هویت ذاتی هاریاین است که چون  اًدقیق مسألهجا ایندر  هاش.کلوین از او در تمام ناسازگاری

 : مثل آتشِگرددخود بازمی به جایمدام و  است صرمُ همیشه کهکند را پیدا میی ی، وضعیت امر واقعندارد

 دهد.ی رفتن نمیچسبد، هرگز به او اجازه، به او می«داردراه قهرمان قدم برمیهم»های لینچ، برای همیشه فیلم

دو  یاست، در فضای میانه« نامرده»شکننده، این شمایلِ محض، هرگز قادر به محو شدن نیست.  ، این شبحِهاری

که  گردیمباز نمی 9ریوینینگِ فمینیستیِ-ضد رایج پنداشتبه باز بدین طریق آیا  .کندپیدا میوقوع  دوباره مرگ

با ا او )و خودش( ر تواندمیاش به گناه، کسی که تنها اش، فروافتادنتجسمی از گناهچون هم، زن را سمپتوم مرد

تخیلی -به قوانین علمیبرای نمایش در خودِ واقعیت  سولاریس؟ آورددر نظر می ،آزاد بسازد اشخودکشی

رضه ع انگارانهمادهاصلی چون همرا  فانتزیِ مردانه استصرِف  تجسمِ زن ی که در آنتا پنداشت شود،متوسل می

داند می، دارد یآگاه ماندهمحروم  اشی هویت ذاتیاز همهکه به ایناست که  چنان هاریگاه تراژیک : جایکند

ی های دیگرتا جایی که فانتزیاو ، وجود داردی رؤیای دیگری است، چرا که تنها به مثابه 10یستیِ در خودنـکه 

اخلاقی خودکشی را  کنشان آخرین عنو همین مخمصه هم هست که به؛ موجودیت دارد خوردحول او چرخ می
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رت برد، با قورنج می اشاز حضور دائم کلوینطور که چهاین با متوجه شدنِ هاریدر آخر کند: وی تحمیل می بر

اک نی وحشتکند. )صحنهخودش را نابود می شوداش میشکل یافتن دوباره ازمانع ای شیمیایی که دادن ماده

انِ دوباره ی در سولاریس جاش به خودکشاز نخستین اقدام گونشبح هاریِ پیوندد که قوع مینهاییِ فیلم جایی به و

 باره شروع به حرکت؛ بعد یکشودروی زمین پهن می زدهیخ به شدتمایع  د: پس از استعمال اکسیژنِگیرمی

نب ج ناپذیردردی تحملتاب آوردن  درناک و وحشتِ حقیرانه، ترکیبی از زیباییِ شهوت اش درکند، بدنمی

ک یزمانی که به  ؟هستهم  ماندهسازیِ ناکامپاک-از یک خود ایتر از چنین صحنه؛ آیا چیزی تراژیکخوردمی

کلوین را  ،رمان ( در پایانِکنیم؟کند تقلیل پیدا میسماجت می صحنهمان در وقیح که برخلاف خواست یچسبنده

 ...بینیممی سولاریس تماشای سطح اسرارآمیزِ اقیانوسِ ، در حالی فضاییدر سفینهتنها تک و 

 دستورِ»د: کنیمتمرکز این دو میان  توافق پنهانِ بر و بنده خدایگان هگلیِ  از دیالکتیکِاش قرائت جودیت باتلر در

. 11«ستاام باش، اما نگذار بفهمم تنی که تو هستی تنِ من است: تنچنین اینی فرمولی متوجهِ بنده دربردارنده

فته یاکند، ادای میلی تجسم نتن خودش را انکار می ابتدادر  خدایگاناست:  مضاعف خدایگانسهم  انکارِبنابراین 

به عنوان  اًانکار کند که صرف بنده مجبور استتن او رفتار کند؛ بعد  به عنوان کندادار میآورد و بنده را ومیرا در

 مانیِجسکه انگار رنج  کند، طوریمی کارعاملی خودمختار  به عنوانِنشان دهد باید و  کندعمل می خدایگانتنِ 

ار انکارگرِ اخت. این ساستخودمختار خودش  این فعالیتِوانمود کند تحمیل شده بر او نیست و  خدایگان گیِبنده

رداشت ب: در کندفاش می هممرد و زن را  مابینیِفیی مردسالار رابطه الگویمحوکننده( -خود اًدوگانه )و متعاقب

ه طرز کسی که ببه عنوان ؛ شودوضع می اشبه عنوان شبح غیرذاتی، زن به عنوان تصویر/بازتاب صِرف مرد، اول

د خورا که با ی اتکوین شده اًی تماماخلاقیِ سوبژکتیویته مقامِنیست هرگز قادر  در واقع واست  جعلیهیستیریک 

 ،زنِ مشروط به خودمختاریِ کاذب این، خودِ این وضعیتِ بازتاب صِرف حال؛ با این است، بدست آورد هماناین

شود  باید انکار همتواند بکند می خودشواهد به حساب منطقِ خودمختار بخ ریهر کادر منطق مردسالار که انگار 

 از کفآن را  نبایدجا ایندر گر هستند...(. پارادوکسی که قربانی-سوز، خودمطیع، دل« بنا به طبیعت»که زنان )این

به کند میعاملی خودمختار )سوء(تعبیر  عنوانرا به  شخود موضعتر بیش بنده )برده( قدرهرچهاست که  اینداد 

گیِ او )سوء(تعبیر خودش برده است، صورت نهاییِ  برای زن حاکمهم  یمشابه شود؛ و داستانتر میبرده کلی

به همین دلیل  کند.سوز، به عنوان عاملی خودمختار عمل میدل-ی مطیع«زنانه»ی یک شیوهاز ست، زمانی که ا

چون به عنوان تجسم خیالات مردانه، هم مرد، صِرف «ِسمپتوم»زن در مقام  وینینگری از نماییِ اونتولوژیکسیاه

شود شود و به تمامی درنظر گرفته میگیِ حقیقیِ مردانه، زمانی که آشکارا پذیرفته میوارهسوژه جعل هیستریکِ 
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 عیانِ ذعانِای نهاییِ فمینیستی به خودمختاریِ زنانه است؛ شاید گزارهمستقیم کذبِ تر از اظهار کنندهبارها ویران

 ...«هستم دیگری ازیافته  تجسم خیالیک  اًمن در خودم وجود ندارم، صرف»که  این باشد

«ِ عیواق»کلوین در حیات  سرِولی )به عنوان هماست: ا هاریخودکشیِ  دو رو هستیمجا با آن روبهایندر چه که آن

: در حالی اشوارهی شبححیاتِ نامرده آن سازیِپاک-ی خود، اقدام قهرمانانهاو ش( و بعد خودکشیِ دومزمینی

 عبارتی ه بگی بود، دومی عملی به خصیصه اخلاقی است. زند صرفی از بارِ  که اقدام به خودکشیِ نخستین گریزِ

جا که از واپسین تا آن اًبود، دومی دقیق« عادی آدم»روی زمین یک  پیش از خودکشیِ نخست هاریِدیگر، اگر 

م در فیل او طور که خودِ )آناست کلمه ترین معنای وژه در رادیکالسـیک  ماندهاش محروم بقایای هویت ذاتی

ات را بگو... به خاطر چیزی که هستم حال بگو... مبه |...|نیستم. هاریمن  نیستم... نه، این من نیستم...»گوید: می

یی که بر گیباریان، یکی از 12«آفرودیتِ هیولا»شود با یی که بر کلوین ظاهر میهاریتفاوت «(. زنم؟هم میبه

نه در فیلم: در فیلم تارکوفسکی جای او را با یک  ،)در رمان شودمی ظاهری فضایی کارانِ کلوین در سفینههم

، که از «گیِ واقعیزند»ی حافظهرات گیباریان نه از (، این است که تصوکندمیی بلوندِ معصوم عوض دختربچه

 از سفیدیِ، آمدمی امبه طرفداشت آرام های آهسته با قدم زن سیاه پوستیک »آید: تخیلات محض می

 جز یک حصیرِ شد شنید. هیچ چیزرا میکوفت میبر زمین که اش آمد و صدای پاهای لختمی هاش نورچشم

 13.«ندبودان ریک  یِکلفت بهاش خوردند و بازوهای سیاهاش ولنگ و باز تاب میهای گنده؛ سینهاش نبودتن بافته

 میرد.می شمادر از بدوی خیالات تاب آوردن در عجزِ ،از شرمگیباریان 

ند، کی اسرارآمیز که انگار فکر میمادهیک ی مرکب از خورد، سیارهستان حول آن چرخ میای که داآیا سیاره

، همان واقعِ 14«هرزهی ژله»ی یزِ لکانی به مثابهچـست، مورد مثالیِ امستقیم خودِ فکر  یکنندهتجسممکه از طریقی 

واقع  ر امرِد اًفکر مستقیمآن  وندرچون که  همان جاییپاشد، ی نمادین فرومیفاصله جاآنای که تروماتیک، نقطه

ی ردارندهیز دربچـ -پیکر، این دیگریغول ، نیست؟ این مغزِنداریم نشانه و احتیاجی به گفتارکند دخالت می

و  پرسش و پاسخ، خواست کوتاهِ دیالکتیکِ-در اتصالپاسخ را او شناختی است: کوتاهِ روان-ای اتصالگونه

 هایترین فانتزیدرونی اًمستقیمکند، تحمیل می ،بگوییم یا بهتر فرآوری پرسش بر ماطرحِ از  قبل یحت، شارضای

شریکِ  /مکمل ،خودِ واقعیت ماشینی است که درآن کند. سولاریس متجسم می مان هستندمیل بانپشتیکه را  ما

 ماگیِ روانیی زندههمه ولی ،نیستمدر واقعیت  اشپذیرشه ب حاضر هیچ زمانیکه را   منتخیلات غایی عینیِ

  .کندتولید/متجسم می ،خوردچرخ می آن حول
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 گیِبودهتهی عبارتی، به را اش«(گیاخت») ساخته بودِرا، کم خودش زنی که عدم وجود میان 15ژاک آلن میلر

نامد خط باز و جعلی میزنِ حقه  la femme à postiche اوکه  کسیو  ،کنداش را تقبل میی اعماق قلبسوبژکتیویته

د نیست )زنی که به آموزکار به ما میعقل سلیم محافظه چیزی که  la femme à postiche این کند.ترسیم می تمایزی

ی و غیره را گدمت به شوهر، مراقبت از امور خانی تربیت فرزندان، خیفهاعتماد است و وظبی خودش فسون طبیعیا

..( .گذاردرو به انحطاط جنسی خودش را آزاد می بند و باریِپوشش و آرایش، حرفه و بی  و در افراطِ کندرها می

 اطمینان به «نداشتن-را-آن»یک ، از شگیوارهسوژهاعماق  بودن آن است: زنی که از تهی عکس اًدقیق این زن

گیِ بان ثابت زندمقام پشتی در )خدمتبرد پناه میگذاری کرده هنشاناش را بودنکه  ی«آن را داشتن»دروغینِ 

سفت  ایستندهاین زن احساس )و رضایت کاذبِ( ه .اش...(گی، تربیت فرزندان، مایملکات حقیقی و غیرهخانواد

دار گیِ آرامی را عهدهزند او جا کهاز آن) را داراست گیِ هرروزهی زنددهار ارضا شمددربردار، -و سخت، خود

، آیدبه حساب می رجوع کند اوتواند به همیشه می او که مردِ یگاه ایمنمحافظ و پناهی بناچون سنگهمو  است

ن فرزند داشت« آن را داشتن» ترین شکلِمقدماتی ،برای یک زنالبته ) او بگردد...(. به دوروار دیوانهکه باید مرد 

لکان ستیزی غایی میان زن و مادر وجود دارد: بر خلاف زن که  به زعمست که هم هاست که به همین خاطر 

"n'existe pas"16 ت که اس چنین داشته باشیمجا به آن اشاره این درباید  جالبی که گیِ(. ویژمادر یقینن وجود دارد

که  از خود راضی femme à posticheِ همان ،است «آن را دارد»زنی که همان این بر خلاف انتظارات عامه، 

به  یند، حتکمردسالارِ مرد وضع نمیهویت  تهدیدی برای علاوه بر اینکهکه  استکند بودش را انکار میکم

ش خود«(ِ گیاخت)»بود خلاف او، زنی که به کمکند، در حالی که بر عمل می شگرو حمایت دفاع عنوان سپرِ

ه هویت تهدیدی جدی بپوشاند و هی را میتـکه گیرد به خود میشمایلی هیستیریکِ مرکب ژست  ،کندمیعان اذ

ود، هر چه شمی نمایی بیشتریسیاه  زن ست که هرچهچنین ااینکند. به کلامی دیگر، پارادوکس مردانه وضع می

 هویتِ-تر خودشود، بیشگی فروکاسته میبودذات حول یک تهیاسازگار و بیشمایل مرکبِ نبه یک تر او بیش

خورد(؛ اُتو وینینگر بر محوریت همین پارادوکس چرخ می کاری کند. )همهمردانه را تهدید می بالذاتِمستحکمِ 

 حمایتتر بیشهویت مردانه را  دربردار باشد،-مستحکمِ خود تر یک ذاتِزن بیش قدرو از طرف دیگر هرچه

 کند.می

ایی که ، جکندترین تجلی را پیدا میروشن ،فسکیتارکو ی دنیایاین کلید برسازنده، 17نوستالژیادر این تقابل 

هل ای قرن نوزدهیِ های سرایندهنوشتهوجوی دستکه در شمال ایتالیا به جست تبارییی روسنویسندهقهرمان، 

که  یبودکم-در-زنِ هیستیریک، هستِ نیا،اوگ میان استکرده، در حال پرسه زدن گی میجا زندکه آن هروسی

ی یروسی سرِ ی همی صورت مادرانهند، و خاطرهکیم اغوارا  نویسندهنومیدانه برای نائل آمدن به ارضای جنسی 
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 تنساخ تقابلممحور است، به -مرد به شدتجهان تارکوفسکی . شودگی میدچار دوگانهاش کرده که ترک

ه دنبالبا اش که جذابیتزنی ) است به لحاظ جنسی فعال ای کهکنندهتحریک زن/مادر سمت و سو دارد: زنِ 

ل شمایمتضاد با ( و شودعلامت داده می ژیالنوستاپریشان اوگنیا در و های بلند زلف همچونعلائمی رمزواره، 

به زعم شود. پس زده میای هیستیریک و نااصیل به عنوان مخلوقه ی مادرموهای آراسته و بافته یمادرانه

 اترین استبهچیزی که در او گران کندبازی میرا  خواستنی بودنجنسیِ  زن نقشِای که یک تارکوفسکی لحظه

خودش  ،با تبدیل شدن به حالت عقیمی از وجود بدین طریقکند، و ش را قربانی میخود روحانیِ هستیِ، ماهیت را

در برابر این  او؛ کندمینشر گر تحریک گاه در جهان تارکوفسکی انزجار پنهانی نسبت به زنِ :سازدارزش میرا بی

دهد. این بخش مادر را ترجیح مییقینیِ هیستیریک قرار دارد، حضور مستدام و اطمینانشمایل که در معرض بی

که  اشلیهعبر هیستریک و دراز مدت اتهامات اوگنیا  عصبیتانزجار در طرز رفتار قهرمان )کارگردان( نسبت به 

  یت است.ؤهست به روشنی قابل رهم اش به ترک کردن زنسابقه دارتر از اقدام 

که تنها  اهایینمایستا )یا  طولانیِ نماهای تارکوفسکی به  تمسکِ زمینه هم هست که باید در تقابل با همین پیش

متقابل قابل به  این نماها از دو راهِ؛ بیاوریم در نظررا  ای هستند(آهسته یا دنبال کننده چرخانهای حرکت

 ، زمانِشانیای هارمونیک با محتواحضور دارند: یا بر رابطهها به طور مثالین هر دوی آن نوستالژیادر اند که کارایی

ید  آن پدگیِ کامل به لخَتیی زمین، که در واماندهعروج از نیروی جاذبهنه درکه ی روحانی ی مصالحهآمدهکش

رابه با خ ترین نمای آثار تارکوفسکی، قدم برداشتن خیلی آرامِ قهرمان درون استخرِطولانی )مثلاً متکی هستندآمده 

 یلاشپس از تسرانجام او وقتی  یمعنادار به طرزدر پایان که  شروشن به عنوان مسیری به رستگاری یک شمعِ

از  یا حتافتد( یزمین می روی بربه حالت مرگ تمام  رسد، در رضایت و رستگاریِی دیگر استخر میناکام به لبه

 ، مثل نمای طولانیِ عصبانیت هیستیریککننداشاره میضدیتی میان فرم و محتوا  به ، وقتی نماهاترجالبهم  آن

نما  نهای مغرورانه. در ایتوجهیو بی گرهای اغواگرِ جنسیِ تحریکاوگنیا از دست قهرمان، ترکیبی از ژست

ای علیه خودِ ریقهبه ط بلکه همچنانقهرمان،  بارهای کسالتاعتناییبینه تنها در برابر  نیاگونه است که اوگاینانگار 

 ای بر آن واردعصبانیت او خدشه دهد ازنمی زحمتبه خود  یحتایستا که ی این نمای طولانیِ اعتناییِ آسودهبی

 شکارهایکه در شاهکسی  ،است 18سکاساوتبا  قابلتم ینقطهتارکوفسکی  جاکند. در ایننیز طغیان میشود 

به هم ن خودِ دوربیپای  که انگارشوند فیلم برداری میمجاورت بیشینه، طوری های هیستیریک )ِزنانه( از طغیان

 اًتعاقباندازد و مر را از ریخت میهای درگیبه طرز عجیبی چهرهدوربین ، ه شدهپویا کشید های هیستیریکِطغیان

 ...دهدمی از دست ش رادید منظرثبات 
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ی هزن به مثاباز  : این ساختارکندتکمیل می ی سناریوی مردانه را هرچند انکار شدهالگو سولاریسبا این همه 

مواجه ده شمرکززدایی ، یک ماشین غریبِ خود یزِچـ-کارگر خواهد بود که مرد با دیگریمرد تنها زمانی  سمپتومِ

ترین او در حقیقی اش، به عنوان پیام خودِتومو به عنوان سمپ« خواندمی»را  ترین رؤیاهای اوکه ژرف ، ماشینیشود

 شِ خوانباید جاست که . ایناش نیستجاآوردنبه به قادرهم  سوژهخودِ  یحت کهگرداند بازمی طوریاش شکل

ی بخشیِ عزم درونیِ انکارشدهسازی، تجسمتصویر اًسولاریس صرف مقصود: کردیونگی از سولاریس را رد 

ندد، به وقوع بپیو« تصویرسازی»این  قرار باشدکه اگر است  آنتر بسیار حیاتی امرسوژه)ی مردانه( نیست؛ 

 لِیز است. مشکچـهمین  ضورِ حجا باشد؛ معمای حقیقی هم باید پیشاپیش همین درنیافتنی یزِچـ-دیگری

 اًرفکه بر مبنای آن سیاحت خارجی ص ، خوانشیگزیندبرمیودِ او خوانش یونگی را تارکوفسکی این است که خ

 یبارهدر ای. وی در مصاحبهشودمیان آدمی سازی و/یا تصویرسازی از سیاحت درونی به اعماق روبرونی

 گوید:چنین می سولاریس

 تمامدر که نشان دادن اینیک هدف داشته باشد:  مأموریت کلوین در سولاریسبه طور مؤثر شاید »

 19«دیگر انسان نیست... عشق عاری از است. انسانِ حتمیبه دیگری گی عشقِ زند مراحل

کر یزی که فچـ»آن ی سولاریس، به سیاره بیرونیِ راکدِرمان لِم به حضور  ،با این گفته مشهودی ضدیتدر 

مان ر به تمامی مناسبت دارد(: مقصودِاستفاده از آن جا معطوف است )در اصطلاحی کانتی که در این« کندمی

او ما را  که است ؛ درستماندمیباقی درنیافتنییک دیگریِ با ما بدون امکانِ ارتباط است که سولاریس  آن اًدقیق

درنیافتنی باقی  ملاًکا ،زیرینِ این کنش Che vuoi?'20'گرداند، اما مان باز میترین خیالات انکار کردهبه درونی

تا  های شیطانی کند؟ما بازیکند؟ در مقام یک پاسخ مکانیکیِ محض؟ تا با برای چه این کار را میخواهد ماند )

 شودمیجالب بر این مبنا  رو شویم؟(.بهمان روانکارکرده با حقیقتِ -کند وادارما را یا -کند مانکمک

ر دی یک فیلم هم بوده قرار دهیم: هالیوودی از رمان که پایه تجاریِاقتباسیِ های تارکوفسکی را در کنار سریال

ا ی معماوار ب، مواجههکندعمل میی هالیوودی کنندهترین تهیهمثل سطحِ پایین اًتارکوفسکی دقیقجا این

 کند...می گی را به قالب تولید زوج بازنماییدیگربود

لوین را رمان ما ک در پایانِ درک نیست: قابلها آنمتفاوت  بندیِپایان چونهمرمان و فیلم هیچ کجا  میان گسست

فیلم ر حالی که د ،بینیمسولاریس می ی فضایی در حال تماشای سطح اسرارآمیز اقیانوسِتنها سوار بر سفینهتک و 

تاب شده گی به چیزی که قهرمان در آن پردیگربود ترکیبِ از مشترک  یدر نمایوار تارکوفسکی با فانتزیِ نمونه

ی چوبیِ روسی( که او مایل به ی داشا ) کلبهاش، خانهنوستالژیک میل متعلَقو  )سطح پرآشوب سولاریس(
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ن این ؛ دروی سطح سولاریس محاط شدهای که توسط مایع چسبنده. خانهیابدپایان میجا هست بازگشت به آن

کانس به س که اینتر ایندقیق کنیم.مان را کشف میایلاتترین تمی درونیشدهگم متعلَقِ ،گیِ مفرطدیگربود

ی به کریس گاه فضایاو در ایست کارانِتر از این نما یکی از همکمی پیش برداری شده:برانگیزی فیلمابهام صورت

ین و چند نمای چندزمان آن باشد که به خانه برگردد. پس از دیگر گوید شاید )قهرمان داستان( می

ین به دوربحال بینیم؛ با این کریس را در داشای خود در آشتی با پدر می ،در آب هایهسبزوار از تارکوفسکی

دیدیم نه چه تا لحظات پیش میشود که آنرود، و به تدریج معلوم میگردد و بالا میآرامی به عقب برمی

کل اش به شزارهای اطرافداشا و علف لاریس بوده است:ی سوواقعی که یک تصور دیگرِ برساخته بازگشتِ

توسط  دهتولید ش ی دیگرِیافتهنوان یک تصویر تجسمبه ع ؛ناک سولاریسی مجزا در دلِ سطح آشوبیک جزیره

  ...آن

شده اطه های ایتالیا احی حومه: در میانهستا ی تارکوفسکینوستالژیای خاتمه دهندهانگیز مشابهی ی خیالمرحله 

 اًتاده، عنصری تمامهایش جدا افهای کلیساهای جامع، در اعماق جایی که قهرمان سرگردان مانده، از ریشهبا خرابه

 تنها قهرمانِاز جا تصویر با نمای نزدیکی ؛ در اینداشای روسیمصالح رؤیاهای قهرمان داستان،  :برپاستلامکان 

 ازگشته؛ب اشولو برای یک لحظه به کاشانهکه او رسد ب، طوری که به نظر شودداشایش آغاز می رویارو با یلمیده

جا ی ایتالیا فاش بسازد. از آنی حومهآلود داشا را در میانهکشد تا چینش خیالعقب میوقت دوربین به آرامی آن

ه بعرض استخر  روشن در شمعِیک حمل  وارِقربانیـژستِ وسواسیآمیز انجام موفقیت که این صحنه متعاقبِ

(، میردمی -مختاریم چنین باور کنیم کهما یا -افتد وپس از آن فرومیاو ای که )صحنه آیدمیقهرمان  دست

اب به حسای غریب صحنه که در مقام ؛را نه در مقام رؤیای قهرمان نوستالژیای صحنهواپسین شویم وسوسه می

 ی ایتالیا کههاحومه ناممکنِ ی ترکیبِلحظه مرگ اوست: مقامرا به دنبال دارد در  قهرمان توکه چون فآوریم 

 بار در سکانسمرگ ناممکنِ تألیفِست. )این او مردنی لحظهاش امیال متعلَقِسرگردان است با  هاقهرمان در آن

ی روسیِ قهرمان ظاهر مادرگونه سرِپیوندی با شمایلِ همکه در آن اوگنیا در همشود نشان داده میرؤیای پیشین 

شدن  یوبژکتای از رؤیا که دیگر قادر به سوجا داریم یک پدیدار است، یک صحنه، تجربهچه در اینشود.( آنمی

تواند به سوبژکتیوناشدنی، رؤیایی که دیگر رؤیای هرکسی نیست، رؤیایی که تنها زمانی می نیست. نوعی پدیدارِ

وعی از مصن نوعی چگالشِ بخشاین فانتزیِ خاتمهبنابراین ... شودنیست میبودن  اش ازظهور بیاید که سوژه

اپتیکی که در آن از طریق یک چشم یک قفس و  معمولِای آزمایش دورنماهایی ناسازگار و متقابل است، گونه

گیرند، شان قرار بهایمان به درستی در راستای محورهایبینیم و درصورتی که چشماز چشم دیگر یک طوطی را می

 21نیم.ببیطوطی را در قفس توانیم میکنیم باز که چشم 
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حالی که  : درکندمیاضافه به فیلم هم  یجدید پایانی، که آغاز ه تنها آن سکانسِن ،سولاریسدر تارکوفسکی 

فردِ صربهوسیِ منحی ردر حومه نخست ساعتِنیمفیلم در شود، رمان با سفر فضاییِ کلانوین به سولاریس آغاز می

 ر زمینِشود و دخالی میخیسِ  اشزند، زیر بارانیابد که کلوین در آن پرسه میجریان می ایمآبانهتارکوفسکی

رمان پایان  ،فیلم بر خلاف قرار خیالیِ به تمامی، ایمطور که پیشاپیش تأکید کردهرود... همانفرو می آلودشلگِ

فت دیگر ملت بیش از هر وقتِزمانی که  ؛دوزدمیتنها به سطح سولاریس چشم تک و که کلوین است در حالی 

ی سولاریس را پذیر نیست. بنابراین سیارهکه هیچ تماسی با آن امکان مواجه است ییگیدیگربودجا با که این شده

)شیء فی  خود،-در-چـیزِبه عنوان یک  جوهر متفکر(ی ظهور ناممکنِ فکر )ی به مثابهدر اصطلاحات دقیق کانت

 -سولاریساست که  از این قراری سولاریس ساز دربارهی سرنوشتنکتهباید فهمید.  22نالمئای نوابژهنفسه( یا 

خودِ » اهاز این بیش حتییز چـ-سولاریسمجاورتی فزونه و مطلق است:  درمحض  صادف شدن دیگریتِ م ،یزچـ

ودِ ما خ دیگریتی است که مستقیماًکه او زیرا  ؛رس خودمان است تا ناخودآگاهدست ی غیرقابلِ، هستهست«ما

 به این دلیلز یـچ-سولاریسپس برقراری ارتباط با  ست.ما وجود« اُبژکتیو-سوبژکتیو»خیالیِ مرکزیت  «هست»

های محدود ما که بارها از توانایی است ، سردمدار هوشی نامحدودگانه استبیما از زیادی او ناکام نیست که 

اقی ب نمااز چنگها برای همیشه خارج آن عقلانیتِدهد که یب میای ترتهای منحرفانهبا ما بازی و رودمیفراتر 

 ،مانسانیِ جهان نمادینهمبرای تاب آوردنِ  بایدکه چیزی آن بهارتباط از آن روست که ما را  ناکامیِ ،بل ؛ماندمی

که د آوربه وجود می گونیپدیدارهای شبحسولاریس کند. نزدیک میبیش از حد  ،از ما دور بماند اشغیریتدر 

که در  اموریای باشد که عنان صحنه-در-خدایگانِمان هستند. اگر های شخصیترین هوسدرونی یپیرو



 
 

11 

 

مان. داعماق وجو«ِ کندکه فکر مییزی چـ»خودِ ما هستیم؛ او افتد را در دست داشته باشد، سولاریس اتفاق می

یز چـی نظم نمادین( و دیگری به مثابهستیزِ میان دیگریِ بزرگ ) یتقابل، حت ستجااین درس بنیادینی که در

برای ارتباط فراهم  چارچوبینظم مجَازیِ قواعد نمادینی است که  است،« حفاظت شده»است. دیگریِ بزرگ 

، به طور محض مجَازی نیست «حفاظت شده»، دیگریِ بزرگ دیگر یزچـ -سولاریسآورد، در حالی که در می

 آید.یزِ واقع به حیات میچـپاشد، زبان به عنوان نیست؛ درونِ آن امر نمادین به امر واقع فرومی

تهی کند: طرح می حاضر یزِ تماماًچـقابل به این تی ماتخیلیِ تارکوفسکی نقطه-کار علمی، دیگر شاه23استاکر

 از این ،سال قبل 20سنگ، موجودات فضایی...(موجود خارجیِ اسرارآمیزی )شهابای ممنوع. منطقه بودنِ

به م ه مخربیآثار از این دیدار که دیدن کرده نامند، مینطقه مـرا  این محلی که آناز ، نام ی گممتروکه سرزمینِ

شده و توسط کارکنان نظامی حفاظت  ایزولهبار که ی مرگنطقهمـها در این شود آدمجا گذاشته است. تصور می

قه و نطمـها را به مزدی مناسب آدمشوند. استاکرها افراد ماجراجویی هستند که به ازای دستناپدید می شودمی

ترین آرزوهای آدم به قول معروف برآورده جایی که ژرف ،کنندهدایت می نطقهمـاتاق اسرارآمیز در قلب 

سر و دختری معلول با توان مردی معمولی با هم گوید؛را بازمی یچنین استاکریک  شوند. فیلم حکایتِ می

مانی ز  .کندهدایت مینطقه مـمند را به ، یک نویسنده و یک دانشفکرکه دو روشنجادوییِ حرکت دادن اشیاء 

ه مانند، در حالی کبودِ ایمان از به زبان آوردن آرزوهایشان ناکام میبه خاطر کم رسندتاق میابه نهایتاً ها آنکه 

 کند.ش مبنی بر بهتر شدن دخترش دریافت مییانگار خودِ استاکر پاسخی به آرزو

 24ایگردشِ کنار جاده کند: در رمانِمی وارونهاز یک رمان را  قسمتی، تارکوفسکی سولاریسدرست مثل موردِ 

هایی ابهخر -ها هستتا از آنششدر رمان  -ها نطقهمـ ،ی آن ساخته شدهاستروگاتسکی که فیلم بر پایه برادران

 از پس مان که فوراًجودات فضایی بر سیارهای مو، از اقامت کوتاهِ گونه«ایگردش کنار جاده»هستند از یک 

عرفی تری می ماجراجویانههم به شیوهخودِ استاکرها  اند، متعاقباً زمین را ترک کرده شان نیامدهکه از ما خوشاین

، که به عنوان سپوران زبردستی انددر عذاب وجویی روحانیدر جستکه ای شوند، نه به عنوان افراد مقدر شدهمی

ا رمصر  ها به اهرامِبخشند، به طریقی شبیه اعراب مشهوری که یورش اعزامیهای اعزامی را سامان میکه هیئت

 مِ بر مبنای ادبیات عل به طور مؤثرمصر  اهرامِخودِ ، آیا مندهای ثروتای دیگر برای غربیقهنطمـدادند )ن میساما

ا حقیقت بخیالی نیست که در آن آدم روانیِ یک فضای نطقه مـبنابراین  گانه نیستند؟(.بی یعامه ردهایی از خرد

یِ گیک دیگربود امر واقعِبا مادی،  یرمان لِم( با حضور)همانند سولاریس در  نطقهمـما در ، شودیارو رو خویش

)به  (.یمکناز آن تصویرسازی میکه )یا  یمشومواجه میدر ناسازگاری است دنیایمان  با قواعد و قوانین که مطلق
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 درال امیکه در فیلم اتاقی همان  مثال-شودرو میروبه« زرین گوی»همین خاطر در پایان رمان وقتی خودِ قهرمان با 

 گیِدرماند»چه لکان ای بارها به آنشود، اما چنین تجربهدچار تحولی روحانی می -کنندتحقق پیدا میآن 

مان نحلال اتصالاتمان، امعناییِ مطلقِ پیوندهای اجتماعیآگاهیِ آنی از بی تر است:نزدیک نامیدمی 25«سوبژکتیو

شوند، خودِ واقعیت در مقام گرداب مشوشی از زدایی میهای دیگر واقعیتآدم بارهبه یک -اقعیتبه خودِ و

نیم...(. در ک بندیرا فرمول مان خودقادر نیستیم میل حتید که دیگر شوای تجربه میو اصوات به گونه اشکال

ی تقلیل هاسطبه وگونه است که وی تارکوفسکی بدین«ِ آلیستیایده اسرارآمیزیِ »استاکر هم مثل سولاریس 

فرطِ عاری مگیِ با این دیگربود هاز مواجه ،حقیقتِ فرد«ِ سیاحت درونیسیر و »یز به چـبا  این مواجهه /بازترجمانِ

: اشیاء کنداشاره میگانه بی تطابق جهان خود و رمان هم به همین عدمِخودِ . عنوان رودطفره مییز چـمعنایِ از 

ضایعات و صِرفِ ترین حالت کند در محتملنطقه که آدمیان را مجذوب میمـعجیب و غریبِ پیدا شده در 

 هاییزبالها به طرزی باین ، که هستند مانفضایی بر سیاره گانِگانههای به جا مانده پس از اقامت کوتاه بیماندهپس

در  مآبانهایِ تارکوفسکینهی نموپس منظره... قابل مقایسه است ریزندهای اصلی میها کنار جادهی انسانه دستهک

 از منظرِهمان چیزی است که  جذب شده در طبیعت( دقیقاًشیِ نیمههای انسانیِ در حال فروپاماند)از پسرمان 

بخشد: چیزی که برای ما یک معجزه است، مواجهه گی مینطقه ویژمـبه  خودْ کنندهملاقات گانِگانه)ناممکن(ِ بی

ضایی ی فگانهای روزمره برای موجودات بیماندهپس ، صرفاًاست مانآمدنچنگبه فرایاست که ریبی با جهان غ

 مآبانهوفسکیانداز تارککه چشمر اینمبنی بکنیم؟  اتخاذای برشتی امکان آن هست که نتیجهآیا است... بنابراین 

ررس در تیی از جهان ما اهی منظربومِ انسانیِ در حال فروپاشی که توسط طبیعت جذب شده( دربردارنده)زیست

است: این  26ی کوهنوردیصخرهجا بنابراین در تقابل غایی با گردش گردش ایناست؟  موهومیای گانهموجود بی

ی ه ثمرهنطقه است کمـکنیم، بل این خودِ نطقه تخطی میمـ درونشنبه به ما نیستیم که در گردش یک روز یک

 گانه است....گردش موجودات بی

کم( پنج تداعی خواهد ی ممنوعه برای شهروندی از اتحاد جماهیر شوریِ از هم پاشیده )دستِنطقهمـپنداشت 

ای شیمیایی یا متروک به ( ناحیه2ای از یک زندان دورافتاده؛ )است، ناحیه |Gulag|نطقه گولاگمـ( 1)داشت: 

 بمجزایی که اعضای حز( جای 3) ای...( مثل چرنوبیل؛ای تکنولوژیک )بیوشیمیک، هستهخاطر فاجعه

|nomenklatura| بیِ )مثل برلین غر رسی به آن منع شدهرویی خارجی که دست( قلم4کنند؛ )گی میدر آن زند

در آن سنگ ای که یک شهاب( ناحیه5؛ )|GDR|]شِرقی[  ی جمهوریِ دموکراتیک آلمانمحاط شده در میانه

نطقه کدام ـمپس معنیِ حقیقیِ » کهپرسیدن اینکه است ل تونگوسکا در سیبری(. نکته این ثسقوط کرده )م
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و  ،است نخستینامری گیرد د جای میحـگیِ چیزی که فرای بودن نامعینکننده است: همیراهاشتباه و گم« است؟

 .سازداز پیش موجود را پُرمی این گسستِ مختلف ایجابی محتویات

یک تفک مانرا از فضای خیالی روزمره د است که واقعیتحـ پارادوکسیکالِ ی بارز این منطقِنمونه استاکر

ه وقوع بدر آن امر ناممکن  ای ممنوعه کهاست، ناحیه فضای خیالی ی اسرارآمیز همان«نطقهمـ» استاکرکند. در می

ی د که هنوز در واقعیت روزمرهنشوجا که ابزارآلاتی پیدا میشوند، آنپنهان محقق می ، جایی که امیالِپیونددمی

دیگریتِ  حاضرند خطر کنند و وارد این ساحتِ کاران و ماجراجویان. تنها جنایتجز اینهااند و ما اختراع نشده

د حـازمانیِ خودِ نقش س بورزیمشوند. چیزی که در خوانشی ماتریالیستی از تارکوفسکی باید بر آن تأکید  خیالی

ی اسرارآمیز مان است، چیزی که به آن هالههمان واقعیت معمول به طور مؤثری اسرارآمیز نطقهمـاست: این 

. شودمیممنوع وضع امری ناپذیر، در مقام رسدستامری نطقه به عنوان مـیعنی این د است، حـبخشد خودِ می

هی که چیز خاص و قابل توج یابنددرمیشوند، اسرارآمیز می قهرمانان وارد اتاقِ وقتی نهایتاً)تعجبی هم ندارد که 

ا اوهام ت نطقه درز پیدا نکندهای بیرون از مـکند که این خبر به آدمها تمنا میاستاکر از آن-وجود ندارد جاآندر 

سازیِ ترتیب معکوسجا متشکل از عمل انگیزِ اینبرابهام آمیزیِ اسرار بگوییم، کوتاهاز بین نرود...(. شان بخشلذت

عور که در مقایسه به شخصوصی دارد های بهگیخاطر ممنوع نیست چون ویژاین نطقه به مـ علیت حقیقی است:

اند. اش کردهممنوع وضعدهد چون ها را نشان میگیاین ویژه ؛است« نیرومندبیش از حد »از واقعیت  مانروزمره

داریِ بخشی از امر واقع از واقعیت هرروزه و اعلان آن در مقام آید ژست صوریِ برونپیش می در ابتداچیزی که 

 که از خودِ تارکوفسکی نقل کرده باشیم: ی ممنوعه است. یا برای ایننطقهمـ

نطقه وجود خارجی ندارد. مـ: هستنطقه نماد چیست. فقط یک پاسخ مـاین  که پرسنداز من میاغلب »

را به  خیلی ناراحت هایآدمتا بتواند  شآورد ی خودش را ابداع کرد. به وجودقهنطمـاستاکر خودش 

 استاکرخودِ ی اتاق امیال به طور مساوی آفریده دهد.امید قرار از ی اها را در معرض ایدهرد و آنجا ببآن

این شورانگیزیِ صورت یافته در ذهن  انگیختن دیگری در سیمای جهان مادی است. هم هست، به شورِ 

 27«است.متناظر استاکر با کنشی از ایمان 

 سوژهخودِ که همان مگر چیزی نقاب نمودها  در ماسوایدر ساحت فراحسانی  کهورزید تأکید می همارههگل 

 ...این است که نگاهی بدان بیاندازد انواه؛ وقتی که خود خوجود ندارد دهدقرار می جاآن

لکانی  گان ژهوادر تقابل این دو شناسایی چیست؟ البته  دری سولاریس ( با سیارهاستاکرنطقه )در مـپس تقابل 

، یزی که در این شبکه جایی برای آن نیستچـی نمادین )دو مازاد، مازاد مصالح بر شبکه میانسهل است: تقابلی 
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یک  نطقهمـکنند )خالی( بر مصالح، بر عناصری که آن را پرُ میگریزد(، و مازاد جایی )چنگ آمدن می که از به

 نطقهـمسوی این حفاظ، درون یافته/تعریف شده توسط یک حفاظ نمادین است: آنساختاریِ محضِ سازمان تهی

ن تقابل نمادی از تقابل میان رانه و اینطقه هست(. مـهمان چیزی است که خارج از  هیچ چیزی نیست و/یا دقیقاً

ا تاب است که میل ر تهینطقه مـیز است، لیبیدوی کور متجسد شده است، درحالی که چـمیل است: سولاریس 

طرح مختلف  طرق که ازسولاریس با اقتصاد لیبیدوییِ سوژه  ونطقه مـبر ارتباط است  یتقابل دلیل اینآورد. می

آرزویش -میل اش نفوذ کندنطقه واقع شده، اتاقی که اگر سوژه به درونمـدر اعماق « اتاق امیال: »شودمی

شان، دهد نه میلاند بازپس میهایی که به آن رسیدهیز به سوژهچـ-چه سولاریسشود، درحالی که آنبرآورده می

کند و در برابرش در را متراکم می 29ژویسانسشان با که رابطه 82 ی، سینتومهاستی تروماتیک فانتزیِ آنکه هسته

 کنند.ی خود مقاومت میگیِ روزانهزنده

ودن تحقق ، انسداد به ناممکن باستاکردر  :گیردقرار می سولاریسدر تقابل با انسداد در  استاکرانسداد در بنابراین 

ربط پیدا  (فاسدِ مدرناعتقادِ بیفکورِ های انسان ،ما)ِممکن بودنِ میل داشتنِ مستقیم غیر، به نابحالتی از باور 

 قادر نخواهید بود آرزوی خودشوید بایست خالی بماند؛ وقتی وارد آن مینطقه میمـ اعماقِواقع در  اتاقِ -کندمی

ی که دربارهست: آرزوهای شما حتا پیش از آنارضا-در سولاریس مسأله افراطِبرعکس  کنید. بندیصورترا 

نه و خالص باور/آرزوی معصومای وقت به مرتبههیچ استاکرشوند. در ها فکر کنید محقق/متجسم میآن

خیالات/رؤیاهایتان در ساختار روانیِ پاسخی که از پرسش  سولاریس، درحالی که در آییدرسید/نائل نمینمی

رزوها را ی باور/ایمان تمرکز دارد: اتاق آبر مسأله استاکربه همین دلیل  اند.گیرد از قبل تحقق پیدا کردهپیشی می

یل وقتی سه لکه به همین د -هایی[ معتقد هستند]آدمواسطه کند، اما فقط برای کسانی که با فوریتی بیبرآورده می

شان یترسند، چون مطمئن نیستند امیال/آرزوهای حقیقرسند از وارد شدن به آن میبه آستان اتاق می ماجراجو

 کنی آرزو کردی راگوید، مشکل اتاق این است که چیزی که فکر میمی آنانطور که یکی از )همان چیست

ه ب استاکرسان، کند(. چنینخبر باشی را محقق میکند، آرزوی مؤثری که ممکن است از آن بیبرآورده نمی

طور امروز از خلال که چه مسأله ایناشاره دارد:  30قربانی و نوستالژیادو فیلم آخر تارکوفسکی  یِای پایهمسأله

 ربانیق. الکساندر، قهرمان آمدمحض نائل  ممکن است به معصومیت باورِ کشی[]ایثار/پیشقربانی]ِالهی[ یا  ونآزم

ی دیگری از همان کند )نسخهگی میی سوئد زندی دورافتاده در حومهااش در کلبهی پرجمعیتهمراه خانواده

بنی بر م زاخبر وحشتیک او با  میلادجشن  کی را به خود درگیر ساخته(.داشای روسی که قهرمانان تارکوفس

ه الکساندر بخورد. اند به هم میها علامت دادهابرقدرت میانای را جنگی هسته ،که هواپیماهای ارتفاع کوتاهاین

آید تا گی دارد به حالت نیایش به سوی خدا در میمندی که در زندی چیزهای ارزشهنومیدی، با پیش کشیدن هم
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اش ی محبوبکلبه کارانهدر ژستی قربانیالکساندر  است و در پایان31«ناانجامیده» مانع از وقوع جنگ شود. جنگ

 شود...سوزاند و به تیمارستان برده میرا می

 

 بخشد مورد توجه دو فیلم آخر تارکوفسکیمعنا می که به حیات زمینیِ ما معنامحضِ بی کنشیک از مضمون این 

گیرد گر صورت می؛ چنین عملی در هر دو مرتبه توسط یک بازیانداز روسیه فیلم برداری شدهخارج که است 

، و در زاندسومی ملأ عامخودش را در  نوستالژیادر  ،دومنیکو ی پیر)ارلاند جوزفسون( کسی که به عنوان دیوانه

 .شدکبه آتش می «در او بیش از خودش هست»که را چیزی  ،اشترین داراییاش، باارزشخانه قربانیقهرمان  مقامِ

: اگر باشیمل ئقا معنابی برای این ژست قربانی کردنِوسواسی را -نورتیک یک عمل اضطراریِ سنگینیِباید تمام 

ا ی پایان دنیا در یک جنگ اتمی( ، تلویحاًقربانی)در فاجعه را انجام دهم کارانه( )ژست قربانی اینموفق شوم 

اگر این کار را نکنم )دوبار از آن سنگ »که این آمیزِژست معروف وسواس -ام خواهد ماندفتد یا ناتمانمیاتفاق 

ی این اضطرار وسواس یگانه)طبع بچه«. هایم را به این شکل به هم نرسانم( اتفاق بدی روی خواهد دادنپرم، دست

وصیت دومنیکوی مرده با شمع روشن عرض استخر از پیروی به که قهرمان است جایی آندرست  ،ژیالنوستادر 

اش بار که از حدوثفاجعه Xدانیم این کاوی میطور که از روانکند...(. آندنیا طی می تخشک را برای نجانیمه

 .ژویسانس نیستخودِ  مگرایم چیزی هراسان

از  باید بیفتدد مفی کارآمد وایثار ]/اقدام به قربانی کردن[  باشدکه اگر قرار  استتارکوفسکی به خوبی ملتفت 

کردن عرض یک  مثل طی) ،باشد فایدهبیو « غیرعقلانی» یا آیینی هزینهژستی از تقبل باید باشد، « معنابی» یطریق
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رف صِ خودی ِایده این است که چنین ژست خودبه ی خود(؛روشن یا به آتش کشیدن خانه یخالی با شمع استخرِ

مان ای موجب بازیافتتواند پوشیده نباشد، می ییی عقلانیهیچ ملاحظهلقای  در، ژستی که «اشانجام دادن»

ی سوژهجا در اینسازد. و تیمار میکرده ای باشد که ما را از پریشانیِ روحانیِ مدرن رهنمون واسطهبی

 «ِلاهتب»به  اشداوطبلانهیافتن ، تقلیل اشسلطهپوشی از خرد و چشمگیِ خودش )کلاماً اخت تارکوفسکی

: گویی فقط با انجام کندمیاهدا بزرگ  به دیگریِ 32کشپیشی به منزلهرا  معنا(از آیینی بی بریی فرمانگانهبچه

فظ حجهان را  تر فراگیرِژرف نایعمـچنین سان شود است که سوژه قادر می« غیرعقلانی»معنا و بی اًعملی تمام

 .نماید

یک قالب  را در معنابی ِ[کشی/پیش]/ایثار کاریقربانی یبانهآمشویم منطق تارکوفسکیجا وسوسه میایندر 

. ـعناستمخودِ  کردنِقربانی، کردنقربانی غاییِ مـعنای کنیم:  بندیصورتهایدگری  یِ سازمعکوس

ضای ف غاییِی ابژه ،قربانیی قربانی شده )سوخته( در پایان است که اُبژه چنینجا این سازِی سرنوشتنکته

شانه ـاکخانه و روستاییِ اصیل های ریشهتارکوفسکی است، داشای چوبی که نمادی از امنیت و خودِ  آلودخیال

با نوعی یا آبا این اوصاف یعنی  .استآخرین فیلم تارکوفسکی  خصیصتاً قربانی ،به همین دلیلتنها  -است

در پایان ه کمواجه هستیم مرکزی  یک عنصرپوشی از چشمنوعی با  ،مآبانهتارکوفسکی «ِبرگذشتن از خیال»

 فرمول وحدتمان هی عیان کننده)سطح سیاره، ایتالیا(  حومه دلِدر  نمود سحرآمیز آن نوستالژیاو  سولاریس

ای روحانی بازگرداندن معن در مقام عملی رستگارکننده که برایپوشی این چشم زیرا که، خیر؟ خیالیِ پایانی است

 .گی مقرر گشته در خدمت دیگریِ بزرگ گماشته شدهبه زند

ی ثارگرانهعمل ای ویاست که  آن کندمترقی میارزش مذهبی های بیاندیشیتیرهتارکوفسکی را نسبت به  چهآن

کند می اشآور عرضه، در مقام عملی احمقانه و شرمداردبری میای انگیز و موقرانهرقت «ِعظمت»خود را از هر 

 یکرِپگذران نسبت به ، رهعاجز است فندکیک از روشن کردن برای کشتن خودش  نوستالژیادومنیکو در )

د تا او را دونکه دنبال قهرمان می شودتمام می یهایآدم مضحکی باله با رقص قربانی؛ هستند اعتناور او بیشعله

لی خی ها فیلم برداری شده(.م به هوای بچهاگرگ مثل بازیِ ای کهصحنه -خانه ببرندبگیرند و به دیوانه

طور خوانش کنیم را این ]/اقدام به قربانی کردن[ کشیپیشآور ی احمقانه و شرمگر این جنبها استانگارانه ساده

و قادر به تحسین عظمت این عمل هستند ی خود در امور روزمرهغرق ای که های هرروزهاین کار در نظر آدمکه 

ی یرویی پاز سنت دور و دراز روسیتارکوفسکی جا در این چراکه. پیدا کندنیستند باید هم چنین سان نمود 

چنان معمول است که رمانی با همین نام است:  داستایفسکی در«ِ ابله»ی بارز آن شخصیت کند که نمونهمی

هایی حنهبرای ص اش را دقیقاًری است، طعنه و فکاهیاز مزاح و طنز عا کاملاًکه هایش فیلم تارکوفسکی بر خلاف
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وف ی معر)صحنهدارد کاریِ[ اعلاست محفوظ میقربانی/ها از ایثار ]ترین ژستی مقدسکه بیان کننده

ی زمستانیِ روسی، با برداری شده: با برگردانی به حومهبه چنین طریقی فیلم 33ی روبلفآندرکشیِ صلیببه

از  کهبرای اینآیا، باز پس  34کنند(.روان بازی می یهایشان را با ترحمی احمقانه، با اشکبازیگران بدی که نقش

ی پروژه ،متنیت سینماییِ تارکوفسکیدر آن که  هستیمرو روبهبُعدی  باما  ،یمبجوی سود گان آلتوسریواژه

گیِ بودهناممکنو ناکامی  گیرد،ای حداقلی میفاصلهنسبت به آن سازد؟ ل میئایدئولوژیکیِ صریح خودش را زا

 ؟کندتصویر میرا  شماندگاردرون

ته جمعیِ حرکت دس کلیسا : اوگنیا در یکبه پاسکالاست  ارجاعیی دربردارندهای هست که صحنه نوستالژیادر 

، یعنی کنندمطرح میرا شان مادر شدن ها تقاضایآن -کندمشاهده می را 35مدونای حامله هراسیده از زنان دهقانِ

گنیای آشفته که خودش اذعان دارد که ووقتی ا گی زناشوی باردار شوند.در زند این است کهها دعای آن

پرسد میسؤال  ستاجمعیت ی این در حال نظارهکه او هم  یاز کشیش ،مادر بودن را بفهمد علاقه بهاین تواند نمی

ی ارجاعی واضح به جمله -«باید از زانو زدن شروع کنی: »شنودچنین پاسخی میشود ایمان داشت، میکه چگونه 

 کرانهفکاذب روشناز غرور تو را این کار )یعنی « کندمی اتذهنسبکزن و این کار زانو ب»معروف پاسکال که 

ماند: حتا قادر نیست ادای ی راه باز مینیمهدر کند اما که اوگنیا تلاش هم می این جاستکند(. )جالب می مبرا

فکر روشن : آیا برایشویممیرویارو  قهرمان تارکوفسکی بستِبا بن جادر این زانو زدن را دربیاورد.( بیرونیِژست 

ف، ی بارز آن گورچاکو)که نمونهنده شده لوحانه کَاز یقین روحانیِ ساده ،از نوستالژیا که با گسستی امروزی

اختناق نومیدیِ ی دینی بازگردد، با واسطهوریِ بیامکان آن هست که به یک غوطهست( نوستالژیاقهرمان 

نامشروط، به قدرت  به کلامی دیگر، آیا نیاز به ایمانِ؟ خودش را باز به چنگ بیاورد یقین ،وجودی

 اشیبه محتوای جزئکه  ی ایمان صوریگرانهاز کنش تصمیم مدرن رایجی نتیجهیک به  ؛ی آنرستگارکننده

 کهامر  مینهاشمیتی که در آن  گراییِ سیاسیِ تصمیمیک مذهبیِ مقابل  نقطه شود، یعنیاعتناست منجر نمیبی

 نامشروط نهایتاً انِایماز ، آیا این منطق یا حتا بدتر ؟گیردبه آن معتقد هستیم پیشی می چهآن از اعتقاد داشته باشیم

طور که همه ر نخواهد شد؟ آنکرد منجبرداری میسوا از آن بهرهر 36سان میونگ مونِ ی از عشق کهبه پارادوکس

اش سازی تصمیمبا موجهاو گزید: برمیگی زنداش شریک خواه برای اعضای مجرد فرقهدانند مون به طور دلمی

ر نظم د قادر به شناسایی جفتی است که برای من دوشمدعی میاز طریق بینش برتر خود نسبت به نظم الهیِ کیهانی 

رستد  فبه عضوی از گروه پیغام می)به عنوان قانون از سوی دیگر کیهان( و از طریق نامه  ؛ابدی چیزها مقدر شده

ها هستند، ایرهین درحال ازدواج با کُاها بنابرناشناس که باید با او ازدواج کند کیست؛ اسلوونیاییکه آن شخص 

گر باور کند: ابته این است که این دروغ کار میلحقیقی ا یمعجزهو غیره. کنند وصلت میها ها با هندیامریکایی
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ین قادر است زوجی عاشق با شورانگیزتر یرونیبیک مرجعیت  حادثِو ایمان نامشروطی وجود داشته باشد تصمیم 

دار ی مشهودی ریشه، در خصوصیات قابل ملاحظهاست حادثاست، « کور»پیوند را تولید کند. چرا؟ چون عشق 

در تصمیم  ،کندام تصمیم گیری میناکی که هنگام عاشق شدنژرف |je ne sais quoi|ی دانم چهنمینیست، آن 

 برونی شود.تواند هم میناک یک مرجعیت ژرف

؟ ستهگری چه که قربانیتر اینکاریِ تارکوفسکی چه چیزی اشتباه است؟ سؤال بنیادیپس در قربانی

بهاست ی مبادله است: به دیگری چیزی که برای من گرانگری متکی بر پندارهترین پنداشت از قربانیمقدماتی

 یا حتی ،یواناتح« نخستین»تر است بازپس بگیرم )تبارهای بس حیاتی یکه حترا کنم تا از دیگری چیزی اهدا می

 یرحلهم(. ها بازپرداخت کندنگ و غیره به آنباران، پیروزی در ج نزولند با کردند تا خداوها را قربانی میانسان

برقراری  قیماًاش مستکه هدفکاری را به عنوان ژستی فهم کنیم تر این است که قربانیبعدی و پیشاپیش بغرنج

از این است  طمیناناتر آن کسب ایهدف پایه کنیم نیست:اش قربانی مییی که در قبالی سودده با دیگریمبادله

یگری اگر د یحت دهد )یا ندهد(.ی ما پاسخ گرانهلتماسات قربانیتواند به اکه می هستجا یک دیگری که آن

واب جتواند بی بعد که شاید دفعه هستیی توانم مطمئن باشم که دیگریآرزویم را برآورده نسازد لااقل می

معنا یب یک تشکیلات کورِ ،که ممکن است به سرم بیاید عییتمام فجا مرجع بیرون،: دنیای آن دهدمتفاوتی 

بامعنا  اسخِیک پ هم باید به عنوان بارآمد فاجعهپییک  یحتکه ، طوری ممکناست  ینیست، طرف مقابل دیالوگ

ی خیلی مقاله ؟شودمرتبط مییز چـطور با چهپس قربانی کردن  شانس کور.از  روییقلم همچوننه  وقرائت شود 

کند. لفورت بر سرنخی بر این پیوند ارائه می 37«گذاشتهمیان پیکر» اورول، 1984کوتاه کلود لفورت پیرامون رمان 

رای قدر بها اینشود؛ چرا موشی موش میشود که در آن وینتسون درگیر شکنجهی معروفی متمرکز میصحنه

جایی به-وینتسون ایستادن ها به وضوح برای خودِجاست که آنچاره تروماتیک هستند؟ نکته اینبی وینتسونِ

های غذا ماندهرا به دنبال پس دور ریخته یهازباله کرد،مثل یک موش رفتار میدر کودکی وینتسون )اند خیالی

ی د و هستهخو مابینپیکری  «این کار را با جولیا بکنید!»زند فریاد میاو (. بنابراین هنگامی که کردچپاول می

معنای با جا ... در اینگیردرا میتروماتیک  Dingفروافتادن در  آورد و با این کار جلویبه میان می آلودشخیال

توانیم یحالا میز و خودمان. چـای مابین : به میان آوردن ابژهسرکِار داریم کشی[]/پیش قربانی کردن نخستینیِ

ماشینی -نهاد ،یزچـطور که مورد مثالیِ این همان شود:ماشین به مضمون قربانی منجر می-ببینیم چرا مضمون نهاد

جلوگیری از  یقاً، دقالکند، هدف غاییِ قربانی کردن، به طور پارادوکسیکمان را متجسم میامیال است که مستقیماً

 محقق شدن امیال مان است...
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ی فاصله و حفظ، کسب اطمینان نیستیز چـمان به گرانه نزدیک کردندیگر هدف از ژست قربانی عبارتی به

از اینکه است  یایدئولوژی روایت ایدئولوژیک است. قربانی ذاتاً؛ در این معنا پنداشت نسبت به آن است خصوصبه

 یحادث شده مارکسیستی که ایدئولوژی از موانعِمرسوم ی )بر خلاف گمانه« چرا چیزها اشتباه از آب درآمدند»

ند، این کگیِ نخستین را عینی میبودایدئولوژی فقدان/ناممکن کند(می« سازیمطلق»و « سازیجاودانه»تاریخی 

که طبق اصول قابل به غلبه کردن هست ترجمان  بیرونیرا به مانعی  ذاتدرونگیِ بودناممکن یعنی ایدئولوژی

 تبیین هااز این مدن به وحدت کامل نیست، بیشتصویری از نائل آ براین عنصر کلیدیِ ایدئولوژی صرفاً. بناکندمی

که اینیِ زای؛ ایدئولوژی با توهم)یهود، دشمن طبقاتی، شیطان(کندیکه از این نائل آمدن جلوگیری م است یمانع

شود، فعلیت اجتماعی ما را به چیز درست میها، دشمن طبقاتی...( خلاص شویم همهها )یهودیاز شرِ آناگر  صرفاً

افکا را ک قصریا  محاکمهکریتیکال -تأثیر ایدئولوژیکو انیمتوزمینه میعلیه این پیشدارد... حرکت وامی

ذات را به مانع یا ممنوعیتی بیرونی برگردان درون عدم امکانِ ،ایدئولوژیک مرسوم یطریقهگیری کنیم. اندازه

شود که اشتباه نیست، زمانی به واقعیت تبدیل می ی متوازن اجتماعی ذاتاًیستیِ بدنهکند )بگوییم رؤیای فاشمی

 توانم به تمامی لذت ببرم که ممنوعیتعلیه آن دارند از بین بروند؛ یا در امر جنسی زمانی می اینقشهیهودیان که 

آن است،  عکسدر جهت اما در همین مسیر  رویآید پیشکاری که کافکا به آن نائل میمادرانه تعلیق پیدا کند(. 

در  یقاًبه طور خلاصه موفقیت کافکا دق ذات؛گیِ درونبودبیرونی به یک ناممکن یعنی )باز(ترجمان مانع/ممنوعیتِ

کند، یعنی اش میکریتیکال به عنوان محدودیت و رازآمیزی ادراک-چیزی نهفته است که نگاه ایدئولوژیکوهمان

، به رفتهگیجابی که جلوی آزاد شدن ما، افراد انضمامی را ی( نهاد اجتماعیِ اترقی دادنِ )حالت بروکراسی به مثابه

 بر آن نیستیم. به غلبه کردن قادرمتافیزیکی که هرگز  دحـیک 

اش متنیت فیلمزیکیِ فیمستقیم ماتریالیسم سینماییِ او، تأثیر  داردزنده نگه میکوفسکی را رتا چیزی که ،حالبا این

که اضطرار هر تلاشی را دهد ارائه می ی راآمیزیک عدم درگیریِ صلح Gelassenheit38 این متنیت موضعی از :است

زمان  ودِی سنگین زمینی است که انگار بر خنفوذ کرده جاذبهتارکوفسکی های کند. چیزی که در فیلمتعلیق می

یابیم معقول می ،حرکت روایی بهنیاز  باچه موقتی که زمان را بارها از آن 39اثری از آنامورفیِ آورد،هم فشار می

ی هایدگر متأخر را عطا های به کارگرفتهی پژواکهمه« زمین» ه اصطلاحِ جا باید ب)در این کندمی تردارکش

آن تصویر، -با حرکت اشجایگزین کردن باچیزی باشد که دلوز خودِ کنیم( شاید تارکوفسکی مشهودترین مثال 

نمادین فضای روایی و نه زمان واقعیت تماشای فیلم  نه زمانِ ،امر واقع مختص به زمانِنامید. این تصویر می-زمانرا 

گ های ممتدی باشد که در ون گوتوسط ما )ی بیننده( است؛ بل ساحتی میانه است که معادل صوریِ آن شاید لکه

ی های رنگمادیتِ لکهغریب نه مربوط به «ِ سنگینی»این «: هستند»متأخر آسمان زرد، یا در مونک آب یا علف 
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آن را  گیرد که شلینگای سرچشمه میی میانهواره: از ساحت شبحاست و نه مرتبط با مادیت اشیاء نشان داده شده

"geistige Koerperlichkeit"قام در م« جسمانیت روحانی»نامید. از دیدگاه لکانی، شناساییِ این ، جسمانیت روحانی می

 سهل است.« ژویسانسی که به گوشت تبدیل شده»تجسم یافته،  ژویسانسِ

ها دنبال کردن یا کرین شات ی معروفِآهسته هایسکانسی امر واقع، که در به زمان به منزله ایستااین پافشاریِ 

این د: بدون سازشود، همان چیزی است که از تارکوفسکی چنین مورد جالبی برای خوانش ماتریالیستی میمی ارائه

ما،  یِاندیشان مذهبیِ روسی بود. بدین معنا که در سنت ایدئولوژیکاو تنها یکی دیگر از همان تیره ایستا متنیتِ

ای که ما را به زمین بند کرده، به سان چون عروج، چون خلاصی یافتن از بار وزنِ نیروی جاذبهیابی به روح همره

در جهان  ،شود؛ درست بر خلاف ایندر فضا ادراک می« آزادانه شناور شدن»بریدن پیوندها با اینرسیِ مادی و 

ارد بُعد روحانی ( وی گندیدهبا سنگینیِ مرطوب زمین )یا آب فیزیکی مستقیمِتارکوفسکی تنها از طریق تماس 

ده افتد که سوژه روی سطح زمین دراز کشیزمانی اتفاق می مآبانهی غاییِ روحانیِ تارکوفسکیشویم؛ تجربهمی

آسمان  زانوهایشان، با سرهایی رو به و به نیمه در آب گندیده فرورفته باشد؛ قهرمانان تارکوفسکی بر رویِ باشد

ا شود چرمعلوم می سپارند... حالبه شدت گوش میضربان خاموش زمینِ مرطوب به  ،جای آنبه خوانند، دعا نمی

ی غاییِ تجسم دهنده ی سولاریسسیارهرسد به نظر میکند: میی خود قدر تارکوفسکی را شیفتهمان لِم  اینر

به  ،انیتبا روح ضدیتدر )زمین( است که بارها فرای کارآیی تارکوفسکی از مصالحی ثقیل و مرطوب ی پنداره

گیِ صراحتاً به مصادف شد« کندکه فکر می جسمانییزِ چـ»کنند؛ همین عمل می آن به کار آمدن عنوان محیطِ

ؤیا را ورودِ به یک راز رؤیا، از ای مشابه پنداشت مرسوم . تارکوفسکی به طریقهدهدجسم و روح تن میمستقیم 

طع اش قا واقعیت جسمانیِ پیراموناش را بکی سوژه نه در زمانی که تماس: در جهان تارکوفسکندجا به جا می

جسمانی  با واقعیت نیرومندای طهکشد و درگیر رابفکریِ خود دست میوقتی که از روشندرست کرده، برعکس 

مان تارکوفسکی در آستان یک رؤیا جایی است که از معمول قهر موقعیت. کندد به ساحت رؤیا ورود میشومی

 تریننیرومندهمین  ،رآمیزای سحانگار از خلال استحالهبعد به ناگهان  ؛کنداش صیانت میام حواسچیزی، با تم

گرفتار وسوسه در گونه است که  همین. 40کنداندازی رؤیاگون تبدیل میجسمانی آن را به چشم تماس با واقعیتِ

گاهی شاید برای گسترش الهیات ماتریالیستی در تاریخ سینمایی در جایادعا کنیم که تارکوفسکی تا شویم می

یرد گفکری وام میاش از روشناش را از همان دست کشیدنروحانی که قدرتگاهِ ژرف ایستاده است، جاییکتا 

 بخشد.و به فرو افتادن در واقعیت جسمانی صورت می

یکیِ متنیت آن فیزمستقیم  گذاریِشود پیش از همه به دلیل تأثیرکار تارکوفسکی محسوب میشاه استاکراگر 

، نامید(ی اُبژکتیو میشدهچه تی. اس. الیوت جفت)آن متافیزیکی تجسس برایی فیزیکی زمینهاست: پیش
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های ، تونلجات متروکده بر کارخانهیرهای رویزابا علف نطقه، یک سرزمین هرز پساصنعتیمـ ی ازاندازچشم

ها در آن پرسه و گربه هاهای گندیده، و گیاهان زیاد رشد کرده که سگاز آب سرریزهای سیمانی و راه آهن

ی که مدن؛ تکنندآمیزی میشان درهمز خلال فروپاشیِ مشترکصنعتی ا جا دوباره طبیعت و تمدنِدر این زنند.می

دوباره  گرفتنحیات آل، که( از راه تجزیه شدن، در فرآیند )نه به مدد طبیعت متوازنِ ایدهاست در حال فروپاشی 

همان طبیعت مرطوب، رودخانه یا استخری نزدیک به جنگل، در  مآبانهتارکوفسکی انداز غاییِ. چشمگیردقرار می

خودِ  یچهرههایی از آهن زنگ زده(. مصنوعات انسانی است )آجرهای سیمانیِ قدیمی یا تکهو انبوه ضایعات 

های تیره و روشن های کوچک، لکم، زختایشانناهم معمولِ گیِگران، خصوصن استاکر، در خمودازیب

از خود  ایلوحانهساده بنیادینِ خیریتِ که اعتماد و  یدر حالفروپاشی منحصر به فرد هستند، ک یهایی از نشان

 .اندیواکتیوی قرار گرفتهی سمی یا راددر معرض نوعی مادهگی انگار هم ؛کنندساطع می

کد از  ترمک ،سور در اتحاد جماهیر شورویهرچند سانبینیم: میبه چشم جاست که تأثیرات مختلف سانسور را این

انست از توحال به فیلمی مجوز پخش داد که هرگز نمیگیرانه نبود، با ایننامشهور در هالیوود سخت 41ِتولید هایس

یِ مرگ بازنمایاز ای از سانسور مادیِ هالیوودی به عنوان نمونهید یبیا برد.کد تولید هایس جان سالم به در  ممیزیِ

 هایرو به بالا، مرگ متوسطِ ی: پیرامون طبقهآوریمبه یاد را بِت داویس  با بازی 42پیروزیِ تار ،ناشی از بیماری

ه های گندیدو در واقعیتی سماوی فارغ از بوها و مزه ماندمی خود محروم ختیِ مادیِلَ از که  فرآیندی... و عذاببی

به این نکته  هایس دفتر سانسورِ« اند!درآمدهون خیلی گران پایمان چ بیایندبهتر است خوب به نظر »است: مستحیل 

طوری  اهی محلهصحنه صریحاًند، لازم بود آمددرمینمایش به های فقیرنشین خیلی حساس بود: زمانی که ناحیه

 مادیت حسانیِ ترین سطحِدر مقدماتی طریقبدینبرنیانگیزند. در خاطر را کثافت واقعی و بوی گند ساخته شود که 

 شدیدتر بود.بارها امر واقع، سانسور در هالیوود از سانسور در اتحاد جماهیر شوروی 

ت مصرفی، بهشدر  فردی گیِ ، همان زندفانتزی پارانوئیک امریکایی در مصاف باجا تارکوفسکی را در اینباید 

که  ستامسأله  شک کردن به این در حالکه ناگهان  کسیدر نظر بگیریم؛ ، آرام و کوچک کالیفرنیاییشهر 

گر و قهرمان در واقع بازی های اطرافی آدمدر حینی که همهد جعلی است و کنگی میجهانی که در آن زند

 دنیایر د گیبه زند اشبرای متقاعد کردننمایشی  یهصحنسیاهی لشکران یک نمایش بسیار بزرگ هستند، 

( با بازی جیم کری است که نقش کارمند شهر 1998پیتر ویر ) 43ی اخیر آن ترومن شوینمونه .برپاست واقعی

ی ساعته 24شود که قهرمان یک شوی دائم کند که به تدریج متوجه این حقیقت میکوچکی را بازی می

جا خته شده. کنند سایاش مدنبال هایی که دائماًپیکر، با دوربینولتلویزیونی است: زادگاه او در یک استودیوی غ

م که در آن قهرمانی که روزگار یاد کنیهم فیلیپ دیک  44زمانِ خارج از بستاز ترومن شو  میان پیشینیانِ دردارد 
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شود کل شهر اند کم کم متوجه میگذرمی 50ی یفرنیاییِ اواخر دههآرام کالکوچک خود را در شهر  ینجیبانه

ین اوجود دارد  ترومن شوو  خارج از بست زمانِ در پسکه ی اتجربه ...شاای است برپا شده برای رضایتحنهص

است، عاری ناواقع  اش به طریقیواقعیت بودن-کالیفرنیاییِ متأخر در خودِ ابرکپیتالیستیِ است که بهشت مصرفیِ 

از  عاریواقعیِ  گیِنیست که هالیوود تظاهری از زند گونهاین بری از لختیِ جسمانی است. پس صرفاًاز ماده 

مثل « واقعی»گیِ هایی که در زندسایهداریِ متأخر با همی مصرفیِ سرمایهدر جامعه -باشدسنگینی و لختیِ مادی 

های یک جعل گیویژه« گی اجتماعیِ واقعیزند»کنند، خودِ صحنه رفتار می گران و سیاهی لشکرانِبازی

دوده شده، به ز سودگرایانه ت به شکلروحانییکه از ی یت غاییِ دنیاحقیق بازجا در اینکند... می متظاهرانه را پیدا

 .شودتبدیل میواره اش به یک نمایش شبحواژگونهبه  ،«گیِ واقعیزند»زدایی از خودِ تجسم

ای میان فاصلهآیا شویم: مواجه میساز یک دوراهیِ سرنوشتبا های تارکوفسکی در تفسیر فیلمحالاست که 

( او و یعنامیب یگرانهقربانی کنشِ یک یایدئولوژیک )ِحفظ مـعنا، مولد ساختن روحانیتی تازه به واسطهی پروژه

برای  یمناسب ِِ«ی ابژکتیوشدهجفت» به طور مؤثرآیا این ماتریالیسم سینمایی ؟ وجود دارد اشماتریالیسم سینمایی

البته  ؟سازدنهانی این روایت را واژگون مییا به طور پ ،کنداو مهیا می کاریروحانی و قربانی وجویجستروایت 

 ی هشخصیت دهندکه  یاندیشتیره-گرای نخست هست: در سنت دور و دراز روحانیتدلایل خوبی برای گزینه

 در یک طبیعتتاریک، ی ی خردمند که در مرداب، کوتولههستلوکاچ  45زندِپاتک مییودا در کتاب امپراطور 

 مردِشود )روحانی وضع می خردِ «ِی ابژکتیوشدهجفت»کند، به عنوان گی میال فروپاشی زنددر ح یپوسیده

ونه گمانه، هرخص ورزی و استثمارِبه سلطه هاکند، تمام تلاشطبیعت را همان گونه که هست قبول می باخِرد،

ا اگر ماتریالیسم سینماییِ تارکوفسکی ر ،از طرفی دیگر کند...(.به آن را رها می تحمیل کردن نظمی مصنوعی

ی انهرگژست قربانی اگر، افتدچه اتفاقی می است در جهت عکس گام برداشته گوییکه  بخوانیمطوری 

عنای کیهانی مبی حدوثِ ناپذیرِفائق آمدن بر دیگریت تحملایدئولوژیکیِ مقدماتیِ چون عمل هم تارکوفسکی را

ه طرز که تارکوفسکی ب جاییآن معناست تأویل کنیم چه؟ این دوراهی تا مازاد بیبه طور  خوداز خلال ژستی که 

ها به طور اونتولوژیک ؛ حالت آن46قابل شناسایی است بردبهره میپیرامون  از صداهای طبیعیِ  برانگیزابهام

نگار به زمان ااند، و همصداهای طبیعیِ ناخواسته«ِ خودیخودبه»بخشی از متنیت ها آنناپذیر است، گویی تصمیم

ن طور دهند. ایتری را نشان میژرف ساختارمندِروحانیِ اصل ها که آنانگار هستند، « موزیکال»طریقی پیشاپیش 

 ناکِونیِ آشوبکند، سمفآسایی شروع به حرف زدن میرسد که گویی خودِ طبیعت به طور معجزهبه نظر می

 وشود. چنین لحظات سحرآمیزی که خودِ طبیعت ای بدل میبه موسیقیِ خاصه ناشدنیفهمای که به گونه یپچپچ
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اندیشانه )هنر رازآمیز روحِ برآمده از خودِ که خود را به خوانش تیره البته شوند مصادف می همدر آن با هنر 

 47. سپارندخوانش ماتریالیستی )پیدایش معنا از خلال حدوث طبیعی( وامیبه چنان برعکس طبیعت(، و هم
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 ها:پانوشت

1- The Thing from Inner Space ؛ ترجمه شده ازwww.lacan.com.م . 

2- The Thing ؛la Choseبه آلمانی  گیرد.؛ اصطلاحی که لکان در قرائتِ فروید از او به ودیعه میdas Ding ؛ 

 نگاه کنید به:

Jacques Lacan; L'éthique de la psychanalyse ; Leçon IV 9 décembre 1959 

 م.

 نگاه کنید به: -3

Chapter XVIII of Jacques Lacan, The Ethics of Psychoanalysis, London: Routledge 1992 

4- Sutureتوانید نگاه کنید به:اصطلاح نزد ژیژک میی این تر درباره؛ بخیه، برای جزئیات بیش 

Chapter 9 of Slavoj Zizek; Less than Nothing (Suture and Pure Difference); Verso 2012  

 م.

5- Star Warsای.های ستاره؛ جنگ 

6- Id-Machine 

7- Fred Wilcox's The Forbidden Planet (1956) 

8- Solaris 1972 

9- Otto Weininger (1880-1903)سوف اتریشی.؛ فیل 

 کنند. م.شان میترجمه« نفسهفی»که  اند ی کانتییهامتن پژواک های«خود-در» -10

11-  

Judith Butler, The Psychic Life of Power, Stanford: Stanford University Press 1997, p. 47. 

12- Aphrodite م. ..ی یونانیِ عشق، زیبایی و شور جنسی.الههمعروف به ؛ 

13-  

Stanislaw Lem, Solaris, New York: Harcourt, Brace & Company 1978, p. 30. 

 ی اوالعادهام به سمینار فوقجا اشارهگاه میشیگان، آن آربور( که در اینفرمولی از تونیا هو )دانش -14

 است.« گیِ حضورو هرز سولاریس»

Tonya Howe (University of Michigan, Ann Arbor); "Solaris and the Obscenity of Presence”. 

 نگاه کنید به: -15

Jacques-Alain Miller, "Des semblants dans la relation entre les sexes", in La Cause freudienne 36, Paris 1997, p. 7-

15. 

http://www.lacan.com/
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این  هرچند خودِ«. زن وجود ندارد»، ”La femme n’existe pas“ی مشهور لکان که ای است به جملهاشاره -16

د کردن باش« ترجمه»ای اخباری که به سهولت قابل به دهد، جملهاش میطور که لکان بسطعبارت، آن

 ( م. RSIنیست. )نگاه کنید به سمینار بیست و دوم

17- Nostalghia (1983) 

18- John Nicholas Cassavetes (1929-1989) 

 به نقل از آنتونی دو وئک: -19

Antoine de Vaecque, Andrei Tarkovski, Cahiers du Cinema 1989, p. 108. 

 ات از این کارها چیست؟خواهی ثابت کنی؟ هدفچه را می "خواهی؟چه می" -20

 به دست ژیژک نگاه کنید به:ایتالیاییِ لکانی تر پیرامون بسط این عبارت برای جزئیات بیش

Chapter 3 of Slavoj Zizek; The Sublime Object of Ideology; Verso 2008  

 یا:

Chapter 3 of Slavoj Zizek; How to Read Lacan (From Che vuoi? To Fantasy: Lacan With Eyes Wide Shut);  

 م.

ایِ روریتانیا، در فضایی خیالی در اروپای شرقی که اروپای مرکزیِ رو(ی افسانهرو )یا دوکآیا قلم -21

رنیته اروپای مرکزی را با نارامیِ بالکانی؛ )قطارِ( مدکار محافظه کاتولیک را با بالکان؛ سنت اصیلِ فئودالیِ 

ندا ها، از زندانیِ بدنام زِ)مثال« متمدن»مونتنگرو را با فضای چکِ «ِ بدوی»مشربیِ بدوی؛ نارامیِ را با دهقان

ون و گآلودی که عناصر ناهمی مثالی چنین تشکل خیالکند نمونهبه این سو بسیارند( ترکیب می

 زند نیست؟به هم پیوند می ناسازگار را

22- Noumenon ؛ متقابل باPhenomenon  ترجمه شده. م.« پدیدار»که این آخری در متن 

23- Stalker (1979) 

24- Strugatsky brothers' The Roadside Picnic 

25- "subjective destitution" 

26- Picnic at Hanging Rock(1975) 

27- de Vaecque, op.cit., p. 110 

28- Sinthome وم . نگاه کنید به سمینار بیست و سکه در تلفظ یکسان است «سمپتوم» ضبط؛ صورت لاتین

 لکان با همین نام. م.

29- Jouissanceم.ترجمه شدههم  «...لذت»، «کیف »،«ظح» ؛ . 

30- The Sacrifice (1986) Swedish: Offret آمده م.« ایثار»؛ گاه ]در همین متن هم[ به 

31- "undone"  جا با های مشابه دیگری هم هست: ناواقع، نامرده... به زعم ژیژک اینعبارت؛ ناتمام، در متن

خی رو هستیم. وضعیتی آخر زمانی و برزانجامد روبهبه تصدیقی صرف نمی یک نفیِ نفیِ هگلی که ابداً
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ه راگانه و مکرر که ما را نه در موقعیت نخست، که در موقعیتی به ظاهر مشابه همی نفیِ دواز یک چرخه

یا  «زن وجود ندارد»کردی است که ژیژک عبارات لکانی نظیر دهد. با چنین رویقرار می« مازاد»با یک 

را  «یافته از دیگری هستم خیال تجسمیک من در خودم وجود ندارم، صرفن »همین زنی که باید بگوید 

ن یداد واپسرویکند. طوری که انگار جنگ پیشاپیش انجامیده، انسان پیشاپیش مرده و خوانش می

وسواسیِ -کاریِ اضطرارییمعناییِ اقدام به قربانتوانیم خودِ بینمی پیشاپیش واقع شده. آیا متشابهاً 

ت که نیس« فعلی»آیا این همان  -)آن را فعلِ به معنا کنیم« معنا کنیم»چنین را این قربانیالکساندر در 

است، نه صرفِ نبودِ معنا که « انسانی»جا که که از آن« نامعنایی»؟ یک «(کندمی» قربانیالکساندر در 

راه با مازاد است؟ در ادامه چنین خواهیم خواند: شده و همی نفی در نفیِ دوچندانچرخیدن در یک حلقه

 عنایمـن شود چنین سااست که سوژه قادر می« غیرعقلانی»معنا و بی اًگویی فقط با انجام عملی تمام»

 م.« تر فراگیرِ جهان را حفظ نماید.ژرف

به سوئدی: نام اصلی فیلم  -1ی دوچیز است:معنا شده که خود تداعی کننده« کشپیش» offerجا در این -32

Offret 2-آورد. الکساندر که از نفیس بودن ی تولدی برای الکساندر میجایی در فیلم که اوتو هدیهآن

تو، ولی این خیلی زیاده او»گوید: ای است به او چنین مییهکند که این هدر نمیی اروپا باوتابلوی نقشه

 و« [ نیست ولی...کنیم(ی همین واژه است که فکر می)به ترجمه« ]offret»دونم که این یک خیلی زیاد! می

اگر نه این هست! « offret»است! در هر هدیه دادنی یک « offret»چرا نباید باشه؟ البته که یک »اوتو: 

 م.«. تونه باشه؟جور هدیه دادنی میچه

33- Andrei Rublev(1966) 

34- de Vaecque, op.cit., p. 98 

35- Madonna del Parto 

36- Reverend Moon 

37- Claude Lefort, Écrire. A l'epreuve du politique, Paris: Calmann-Levy 1992, p. 32-33 

ر به تر پیرامون این اصطلاح نزد هایدگر متأخجزئیات بیشاعتنایی. برای گی؛ به معنای آرامش و بیوارسته -38

 فارسی نگاه کنید به:

های هوسرل و هایدگر(؛ گی و اندیشهی پدیدارشناسی )جستاری در زندهسیاوش جمادی؛ زمینه و زمانه

 . 221-225ص صانتشارات ققنوس، 

 یا:

رویارویی با غیرممکن ممکن(؛ ی لیلا کوچک منش(؛ گلاسنهایت )هایدگر و شهریار شفقی )ترجمه

 داد نو.انتشارات رخ
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 م.

39- Ana-morphosisِم. دوباره.-، تشکل 

40- de Vaecque, op.cit., p. 81 

41- Hayes production codeبه  1980تا  1930های شود که ما بین سالهایی اطلاق میای از ارگان؛ به مجموعه

 کردند. م.تولیدات هالیوودی را سانسور می هایسریاست 

42- Dark Victory (1939) 

43- Truman Show(1998) 

44- Time Out of Joint; novel by Philip K. Dick, first published in novel form in the United States in 1959 

45- The Empire Strikes Back 

46- Michel Chion, Le son, Paris: Editions Nathan 1998, p. 191 

تری : آیا به سرنوشت ژرفشودمیکیشلوفسکی هم مطرح  دنیاینس در نقش شا برانگیزیِجا ابهامدر این -47

به میدانه نومانوری ، خودِ پنداشت سرنوشتکه اینکند؟ یا مان را تنظیم میگیاشاره دارد که مخفیانه زند

 گی است؟رویارویی با حادث بودن مطلق زند خاطر


